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ترخیص سینماگر مشهدی بعد از عمل جراحی مغز 

، ه د زا وحیــد هیــم  برا ا

ی  مشــهد ن  ا رگــرد کا

ز  ا  ، ر ی کشــو ســینما

ز  ا د  خــو خیــص  تر

بیمارســتان و بهبــودی 

عمــل  ز  ا بعــد  مــل  کا

جراحــی مغــز خــبر داد.

ــابقه  ــردان باس ــن کارگ ای

کــه  ن  یــرا ا ی  ســینما

چنــدی قبــل بــه دلیــل 

خون ریــزی مغــزی در بیمارســتان تحــت عمل جراحــی قــرار 

گرفتــه بــود، در گفت وگــو بــا مهــر دربــاره آخریــن وضعیــت درمانــی 

ــد  ــی، چن ــل جراح ــد از عم ــبختانه بع ــح داد: خوش ــود توضی خ

روزی اســت کــه از بیمارســتان مرخــص شــده ام و اکنــون در 

منــزل هســتم و الحمدللــه شرایــط بهــتری دارم. وی دربــاره نظــر 

پزشــکان دربــاره عارضــه ای کــه اتفــاق افتــاده بــود هــم گفــت:

براســاس نظــر پزشــک به دلیــل خون ریــزی، دور مغــز خــون جمــع 

شــده بــود کــه توانســتند بــا عمــل جراحــی ایــن خون هــا را خــارج 

کننــد و بعــد از آن همه چیــز حــل شــد و دیگــر مشــکلی نیســت.

ایــن کارگــردان تأکیــد کــرد: خوشــبختانه اکنــون هیــچ مشــکل 

ــی هــم  ــه تحــرک بدن ــدارم و در زمین ــم ن ــه تکل خاصــی در زمین

مشــکل خاصــی عــارض نشــده اســت. از فیلم هــای تأثیرگــذار این 

فیلم ســاز ۷۸ ســاله شــهرمان می تــوان از فیلم هــای «تحفه هــا» و 

«شــام عروســی» و  «معادلــه»، «عشــق فیلــم»، «مجســمه» نــام بــرد.

«تاکســی نارنجــی» از دیگــر فیلم هــای ابراهیــم وحیــدزاده اســت.

او از حــدود پانــزده ســال قبــل فیلمــی نســاخته و آخریــن اثــرش 

فیلــم «عروســک» در سال ۱۳۸۸ اســت.

در آن سن کم چطور مغازه تابلوسازی را اداره می کردید؟

بار که تابلویی را سفارش گرفتم، به مشتری  اولین 

گفتم: می شود پنج تومان. گفت: چه خبر است،

نیامده می خواهی پول دار شوی؟ از یک بزرگ تر 

پرسیدم؛ گفت: راست می گوید، گران گفته ای. رفتم 

به مشتری گفتم: می شود یک تومان. گفت: این شد 

یک حرفی. کاری ندارم که عوض یک روز، سه روز 

برایش وقت گذاشتم، چون وارد نبودم. رنگ را سفت 

می کردم، به موهای قلم مو می چسبید؛ شل می کردم،

 شره می کرد.

استادی نداشتید؟

نه، فقط خودم بودم. تا سوم دبیرستان همین طور ادامه 

دادم، ولی خب قوچان کار کم بود. بعد آمدم مشهد 

که کار را بیشتر یاد بگیرم و درآمدم بهتر شود. در حرم 

کتیبه ها را می دیدم و محوشان می شدم. در مشهد 

بیشتر روی بشقاب های سنگی خطاطی می کردم.

آن وقت ها از چهارراه شهدا تا حرم پر از مغازه های 

فروش مصنوعات سنگی بود. با رنگ مشکی می نوشتم 

و بعد با تیغ آن را تراش می دادم. یکی دو سال مشهد 

بودم، دیدم نمی چرخد، رفتم تهران. با خودم فکر 

می کردم خطم خیلی خوب است و دیگر در ایران 

اول هستم. تهران خطم را که بردم پیش چند استاد 

قبول نکردند. کم کم که به انجمن خوش نویسان راه 

پیدا کردم، تازه فهمیدم کجای کارم.

کی رفتید انجمن خوش نویسان؟

فکر می کنم سال ۴۰ بود. در مشهد هنوز انجمن تشکیل 

نشده بود. من پیش مرحوم سیدحسن میرخانی،

متخلص به سراج الکُتاب و مرحوم میرزا ابراهیم بوذری 

و مرحوم احمد نجفی زنجانی می رفتم و نستعلیق،

نسخ و خط شکسته را هم زمان با هم یاد می گرفتم.

چهار سال از این اساتید سرمشق می گرفتم. بعد از 

مدتی رفتم هنرستان کمال الملک و شش ماه دوره 

تذهیب را پیش استاد یوسفی گذراندم. بعد از آن 

کارهای تبلیغاتی انجام می دادم. نام یک برند چای را 

در ابعاد بزرگ می نوشتم که در جاده ها نصب می شد.

علاوه بر خط، نقاشی و لایه چینی و دیگرهنرها را هم 

کار می کردم. در نقاشی ها و لایه چینی های برجسته 

هتل عباسی اصفهان و تالار آینه مجلس شورای 

اسلامی همکاری می کردم.

 رابطه تان با اساتید خوش نویسی قدیم چطور بود؟ با

اساتید مشهد هم کار می کردید؟

نه، با اساتید تهران کار می کردم. جلسه اولی که کلاس 

استاد میرخانی رفتم، یک جزوه داده بود. بچه ها همه 

می خریدندش. من پول نداشتم و نتوانستم بخرم.

وقتی رفتم سرمشق بگیرم، استاد یک جزوه به من 

داد؛ سه تا اسکناس صدتومانی هم به من داد. قبول 

نمی کردم. گفت: این پول هر روز دست یکی است.

امروز به تو می دهم، فردا تو به یک نفر دیگر بده.

سیصد تومان آن زمان خیلی پول بود. درآمد ماهیانه 

من شاید ۱۵۰ تومان می شد. از سال ۴۰ تا ۵۰ تهران 

بودم. بعد رفتم قوچان و انجمن خوش نویسان قوچان 

را راه انداختم. انجمن تهران گفت هنوز خیلی از 

اند؛ چطور در قوچان شعبه  مراکز استان ها مانده 

راه اندازی کنیم؟! به این شرط موافقت کردند که خودم 

حقوق نگیرم و یک روز هم در مشهد کلاس برگزار کنم.

اولین شهری که در کشور انجمن خوش نویسان در 

آن راه افتاد، قوچان بود. دو سال این طور گذشت؛

بعد اداره فرهنگ و هنر آن زمان من را استخدام کرد 

و آمدم مشهد.

چرا از تهران آمدید؟ 

می خواستم توی شهر خودم باشم و تابلوسازی ام را 

دوباره راه بیندازم. در تهران بی بندوباری زیادتر بود.

بعد هم در قوچان تابلوسازی دیگر شناخته شده بود.

کلاس های خوش نویسی مدارس راهنمایی را هم به 

من دادند. بعد از انقلاب اسلامی مدتی به صورت 

مأموریتی رفتم جهاد سازندگی. در اداره فرهنگ و 

هنر عکس های بزرگی را که از شاه و جشن هنر شیراز 

به جا مانده بود برش می زدیم و من پشتشان آرم جهاد 

را خوش نویسی می کردم، می فرستادیم توی دهات 

روی دیوارها بزنند. جنگ که شد مرا فرستادند جبهه.

برای سپاه، نهضت سوادآموزی و جهاد سازندگی کلاس 

خوش نویسی گذاشته بودم. این روند تا آخر جنگ 

ادامه پیدا کرد. کم کم برگشتم اداره فرهنگ و هنر و 

کلاس های خوش نویسی را در کتابخانه ها برگزار کردم.

هرروز در یک کتابخانه بودم. در واقع کارم در همه این 

سال ها تدریس خوش نویسی بود. کلاس های انجمن 

هم بود، تا سال ۸۶ که بازنشست شدم.

 بعد از آن کتابت قرآن معروفتان را شــروع کردید. چه

شد که خواستید قرآن به این بزرگی را خوش نویسی کنید؟

ــرآن بنویسم که  از اول فکرم ایــن بــود که یک ق

منحصربه فرد باشد. اولین بار تهران که بودم، شروع 

انبار سید اسماعیل  به این کار کردم، در موزه آب 

تهران. در آن سال ها آن موزه به محل تجمع نقاشان 

و هنرمندان تبدیل شده بود. با بیشتر نقاش هایش 

آشنا بودم. به مرحوم عباس بلوکی فر که یکی از نقاشان 

قهوه خانه ای بود، گفتم: نمی شود من هم بیایم آنجا و 

شروع کنم به قرآن نوشتن؟ گفت: چرا، خیلی هم خوب 

است. عباس بوم می ساخت، رنگ آمیزی و تذهیب 

می کرد و من می نوشتم. حضور هنرپیشه ها و زنانی که 

حجاب مناسب نداشتند، کم کم در آنجا زیاد شد، دیدم 

دیگر جای من نیست؛ نرفتم. بعد که برگشتم قوچان،

به هر کسی رسیدم، گفتم می خواهم چنین کاری را 

ادامه بدهم و تقاضای کمک کردم. با یک نفر قرار 

شد این کار را شروع کنیم، ولی مرحوم شد. به پسرش 

گفتم، گفت: مهلت بدهید. بعد از مدتی آمد و گفت:

همه چیز آماده است. در بولوار خیام مشهد زیرزمینی 

را اجاره کرده بود. برای بار دوم آنجا کتابت قرآن را 

شروع کردم. ولی مشکلاتی پیش آمد که آنجا جمع و 

کار تعطیل شد. سال ۸۶ که بازنشست شدم، به فکرم 

افتاد دوباره کار را شروع کنم. به دو مسجد نزدیک خانه 

مراجعه کردم، گفتند جا نداریم، باید کرایه بدهی. من 

نداشتم. در خانه خودم روی حیاط خلوت را پوشاندم؛

شد کارگاه. با چند تذهیب کار، با دست خالی شروع 

کردیم. عید غدیر سال۸۸ شروع کردم و عید غدیر 

۹۵ هــم تمــام شــد. متأسفانه هیچ حمایتی  ســال 

نشدیم، همه فقط حرف زدند. از خارج پیشنهادهای 

کلانی برای خرید آن دادند، ولی من می خواستم

 اینجا بماند.

هدفتان از نوشتن این قرآن چه بود؟

می خواستم یک قرآن منحصربه فرد از نظر هنری 

بنویسم؛ قرآنی که هیچ کس ننوشته باشد.

 از اول به این فکر نکردید که کجا قرار است آن را عرضه

کنید، کجا نمایش داده شود، یا چه کاربردی داشته باشد؛ مثلا 

برای نمایش در موزه یا چیز دیگری؟

نه، من بیشتر دوست داشتم قوچان بماند، ولی بهانه 

آوردند و نشد. باید در یک نمایشگاه به نمایش دربیاید.

می توان در فضای دایره ای آن را نصب کرد که به راحتی 

۳۲۰ برگه دو رو در ابعاد ۲٫۵ متر در  ورق زده شود.

۱٫۷۵متر است.

 الان کــه کار را تمــام کرده ایــد، چه جــور حمایتی 

می خواهید؟

مثلا مانند دروازه قرآن شیراز از آن استفاده شود، یا در 

موزه آن را نمایش بدهند تا مردم ببینند.

 ،شرایط نگهداری خاصی دارد؟ آن پایین، داخل کارگاه

خیلی گرم است. به مرور زمان خراب نمی شود؟

باره تخصص ندارم. آن ها که متخصص  من دراین 

هستند، باید نظر بدهند. هنوز خراب نشده است، ولی 

چاره چیست؟ تازه یک مدت این ها روی هم بوده اند.

دیدم ممکن است رنگ هایشان با هم قاطى شود،

جدایشان کردم و لوله شان کردم. الان فقط شش 

برگ را در کارگاه به دیوار زده ام.

حالا فکر می کنید آخرش چه می شود؟

ــت باید فکر کند. مــن زحمتم را  ــم دول دان نمــی 

کشیده ام. هفت سال بیش از صد نفر کار کرده ایم.

آستان قدس رضوی باید به فکر بیفتد، یا شورای شهر،

یا استانداری یا میراث فرهنگی؛ این هایی که دستشان 

توی کار است. من دستم خالی است. پول ندارم. همه 

را خرج کرده ام. الان بچه هایم خانه و زندگی ندارند.

به نظرتان ارزش مالی آن چقدر تخمین زده می شود؟

۱۰۰ میلیارد تومان. برای بیرون از ایران ۱۵۰ میلیارد 

تومان. از کشورهایی مانند دبی، قطر و کشورهای 

عربی مشتری پیدا شده است، ولی من نمی خواهم 

از ایران خارج شود.

 نگارش این قرآن چقدر برای خودتان هزینه برداشــته

است؟

نمی دانم، هرچه داشتم، خرج کردم. رنگ های زرد 

همه از طلای خالص اند. حساب کنید چقدر پارچه 

و رنگ است.

چه کسانی تا حالا برای بازدید این قرآن آمده اند؟

خیلی ها؛ استاندارها، شهردارها، علما و وزرا. از آمریکا،

سوییس، آلمان، انگلستان، هندوستان و مالزی 

برای بازدید آمده اند. یکی گفت موزه می زنیم، چنان 

می کنیم و چنین می کنیم. نشان به آن نشان که نامه 

نوشتم، جواب نامه ام را ندادند.

فکر می کنید چرا پی آن را نمی گیرند؟

دانم. طرف حساب ما یک نفر نیست. همه  نمی 

می گویند: باشد. ولی انگار فراموش می کنند. مردم 

اصولا فقط رقم را می بینند، هفت سال کار من را 

نمی بینند.

 اگر کارمند نبودید و زندگی شما با حقوق بازنشستگی

تأمین نمی شد، فکر می کنید با خوش نویسی می توانستید 

این کار را به ســرانجام برســانید، یا حتی معیشت خود را 

تأمین کنید؟

نه واقعا. شاگردی دارم که کارهای معرق بسیار 

درجه یکی انجام داده است، ولی الان باغبانی می کند.

یعنی از راه هنر نمی توان زندگی را تأمین کرد. من 

هم اگر کارمند نبودم، نمی توانستم و در نهایت باید 

تابلونویسی می کردم.

 از قدیــم تــا الان وضعیت زندگــی و هنر اســاتید

خوش نویسی چقدر تغيير کرده است؟

قبلا برای دلشان کار می کردند؛ الان برای پول کار 

می کنند. قدیم انواع خط ها را کار می کردند؛ الان 

های نستعلیق، شکسته، نسخ و ثلث را  فقط خط 

می شناسیم، درصورتی که فقط بیش از بیست نوع 

خط کوفی داریم. الان کم از این خط ها استفاده 

می شود، ولی بالاخره یک خوش نویس باید آن ها را 

بداند. یک بار به انجمن نامه نوشتم که تفاوت خطوط 

«ریحان» و «محقق» چیست؟ دو سال جواب ندادند.

یک روز رفتم انجمن، همه جمع بودند. گفتم: چرا 

جواب نامه من را نمی دهید؟ یک نفر گفت: چه لزومی 

دارد خطی را که کار نمی کنیم بشناسیم؟ درگذشت 

اساتید خودشان علاقه مند بودند. خیلی از خط ها و 

شیوه ها همین طوری از بین رفتند؛ مثلا شما چیزی 

درباره مرغش شنیده اید؟ رنگ مخصوصی بود که 

آن را پودر می کردند و روی جلد کتاب ها و آلبوم ها 

می پاشیدند تا درخشش و تلألؤ پیدا کند. کاربردی 

مانند شبرنگ داشت.

شیوه های خوش نویسی چقدر تغيير کرده اند؟

شیوه ها فرقی نکرده اند. الان خوش نویس ها زیاد 

شده اند. آن موقع خیلی کمتر بودند. هر خط یک 

کاربردی دارد. مثلا قرآن را بهتر است با نسخ بنویسید؛

با نستعلیق خوب نمی شود؛ چون می خواهید کلمات 

را روی هم بچینید. نوشتن کتیبه ها با ثلث بهتر است،

چون در ثلث «الف» ها بلندترند. دیوان حافظ را باید 

با نستعلیق بنویسیم؛ با ثلث خوانده نمی شود. نامه 

با شکسته نستعلیق قشنگ تر می شود.

 در قدیم گالری ها هم در مشهد فعال بودند؟ اگر کسی

می خواست نمایشگاه بگذارد، کجا می گذاشت؟

اصلا در مشهد گالری نبود. یک سالن در اتاق بازرگانی 

بود که در آن نمایشگاه می گذاشتند. آن موقع من بچه 

بودم. نگارخانه میرک بعدها درست شد.

وضعیت خوش نویسی الان در مشهد چطور است؟

خوب است ولی اشکالی که هست، این است که وقتی 

نمایشگاه گذاشته می شود، فقط خود خوش نویسان 

می روند. تهران این طور نیست؛ آثار را می خرند. در 

کشورهای حاشیه خلیج فارس هم خوب می خرند.

الان مردم بیشتر خوش نویسی را می شناسند یا قدیم؟

الان بیشتر می شناسند.

پس چرا الان مردم بدخط تر شده اند؟

برای اینکه قدیمی ها با قلم فلزی می نوشتند. قلم 

فلزی را نمی توان روی دست چرخاند، ولی خودکار 

راحت چرخیده می شود. غیر از آن کتاب ها هم به 

نستعلیق یا ثلث بودند، چون با آن قلم طور دیگری 

نمی شد نوشت. الان مردم نمی دانند خوش نویسی 

چیست و گرنه همه دنبالش می روند. خوش نویس 

نویسد. یک خط که  ر مــردم را می  فکا چکیده ا

می خواهی بنویسی، فحش و حرف بد می نویسی؟ 

همان یک خط باعث می شود مطالعه کنی.

 اگر برگردید به هفتاد سال پیش، چه می کنید؟ باز هم

دنبال خوش نویسی می روید؟

از نظر درآمدی هر کاری بیشتر از این کار درآمد دارد،

ولی کار لذت بخشی است. اگر به عقب برگردم، همین 

کار را می کنم، چون با ادبیات سروکار دارد. من خیلی 

کارها کرده ام؛ عملگی، کار در کشتارگاه، چاه کنی،

تراش کاری، میوه فروشی، بنایی، نانوایی، کله پزی...،

ولی هیچ کدام این لذت را ندارد. حتی درس خواندن 

به این اندازه لذت بخش نیست.

 فکر می کنید ۷۰ سال کارکردن شما چه نتیجه ای داشته

است؟

من یک کاتب قرآن هستم. خط باعث شده است که 

از راه خدا جدا نشوم.

کار جدیدی دارید؟

یک کتاب آموزش انواع خطوط را آماده چاپ دارم.

...صحبت پایانی

ها  فقط گلایه دارم. قبلا خیلی از من در رسانه 

می نوشتند. از زمانی که یکی از روحانیون در تلویزیون 

گفت چه فایده دارد قرآن هایی نوشته شوند که خوانده 

نشوند، دیگر از من یادی نشد. بعید نیست به خاطر 

همین هم کار را تا حالا نخریده باشند.

علی اکبر اسماعیلی قوچانی، هنرمند مشهدی، از بی مهری به  بزرگ ترین قرآن جهان می گوید

بلاتکلیفی ۱۴ساله یک اثر ھنری
شنبه

۱۴۰۲ تیــــر ۱۷
۱۴۴۴ ذیالحجه ۱۹
شـــــماره ۳۹۸۲
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 الهام ظریفیان
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گفت وگوی 
روز

معروف به اسماعیلی قوچانی 

اگرچه بیشتر به عنوان کسی 

که بزرگ ترین قرآن جهان را 

خوش نویسی کرده است، شناخته می شود، اما 

خوش نویسی فقط یکی از هنرهایی است که او 

دارد و تبحرش در نقاشی، عکاسی، معرق کاری 

و لایه چینی هم درخورتوجه است. نشان درجه 

یک استادی از انجمن خوش نویسان ایران دارد 

و بیش از سی کتاب در حوزه خوش نویسی و 

آموزش آن تألیف کرده است. ابداع آموزش به 

سبک تک حرف و اتصالات (قبل از به وجود 

آمدن نرم افزارهای تایپ خوش نویسی در کتاب 

خودآموز خوش نویسی، چاپ اول ۱۳۶۲ که تا 

پنجاه نوبت به چاپ رسیده است)، کتیبه های 

(ع)، کتیبه  مطهر امام حسین لقبله حرم  ا باب 

(ع) و کتیبه صحن قدس  ــی عــل م  ــا م مسجد ا

حرم مطهر امام رضا(ع) از جمله آثار این هنرمند 

است. سال تولدش در شناسنامه ۱۳۲۳ درج شده 

است، ولی می گوید در اصل در سال قحطی به دنیا 

آمده است، یعنی سال ۱۳۲۰. پدرش در روستای 

سرولایت چکنه زندگی می کرد و او همان جا به 

دنیا آمد. خیلی کوچک بود که خانواده اش به 

قوچان مهاجرت کردند. پنج ساله بود که مادرش 

را از دست داد و در هفت سالگی پدرش را. خط 

خوبی داشت و عبدالحسین توفیقی، معلم 

ــه، کــه اســتــعــدادش را دیـــده بــود به  ــدرس م

خوش نویسی تشویقش کرد. این بود که در همان 

سن و سال، مغازه تابلونویسی اجاره کرد که هم 

خرجش را از طریق خوش نویسی دربیاورد و هم 

جایی برای خواب داشته باشد. نمره دوچرخه،

کالسکه یا تابلوی مغازه ها را می نوشت. بعدتر که 

سینما باز شد، تابلوی سینماها را هم می نوشت.

ادامه گفت وگوی ما با این هنرمند را بخوانید.

استقبال گسترده تماشاگران روس از «هناس» 

س  هنــا فیلــم  ن  کــرا ا

در یکــی از ســینما های 

، مســکو شــهر  صلــی  ا

بــا اســتقبال گســترده 

مخاطبــان و تماشــاگران 

ه بــود. بــه  روس همــرا

یــن  ، ا گــزارش تســنیم

فیلــم در برگــه نظرســنجی 

اتفــاق  به  اکثریــت قریب 

تماشــاگران روســی، نمــره 

پنــج یــا هــمان بالاتریــن میــزان کیفیــت و رضایــت را دریافــت کرد.

حضــور جوانــان روســی در اکــران ایــن فیلــم درخورتوجــه بــود و 

تماشــاگران در برخــی مــوارد، تحت تأثیــر صحنه هــای احساســی 

و حماســی فیلــم قــرار گرفتنــد. هفتــه فرهنگــی ایــران در روســیه 

از تاریــخ ۱۳ تــا ۱۸ تیرمــاه در دو شــهر مســکو و ســن پترزبورگ در 

حــال برگــزاری بــوده و بــه اســتقبال درخورتوجــه اهالــی فرهنــگ 

ــت. ــده اس ــه رو ش ــهر ها رو ب ــن ش ــنر در ای و ه

اسپین آف «پوست شیر» ساخته می شود

ی  د محمــو ن  ا ر د ا بــر

ل  یــا سر  « ف آ   ســپین ا »

«پوســت شــیر» را می سازند 

کــه در شــبکه نمایــش 

ه  شــد لیــد  تو نگــی  خا

ــر، ــزارش مه ــه گ ــت. ب اس

ــش  ــاخت و پخ ــس از س پ

سریــال «پوســت شــیر»

۱۴۰۱ حال در  در ســال 

ری  یــن همــکا تر ید جد

ــق  ــال موف ــن سری ــپین آف ای ــودی، اس ــد محم ــید و نوی جمش

نیــز ســاخته و پخــش می شــود. سریــال «پوســت شــیر» بــه 

کارگردانــی جمشــید محمــودی براســاس رأی کاربــران ســایت 

ســینمایی «IMDB» توانســت نمــره خــوب ۸.۴ را بــه دســت بیــاورد 

ــی را از آن  ــال ایران ــن سری ــوان محبوب تری ــب عن ــا به این ترتی ت

خــودش کنــد. ایــن سریــال در ســه فصــل هشت قســمتی پخــش 

ــن  ــد. همچنی ــذب کن ــادی را ج ــان زی ــت مخاطب ــد و توانس ش

ــل  ــه تحلی ــز ب ــف نی ــای مختل ــان حوزه ه ــدان و کارشناس منتق

ایــن اثــر پرداختــه و آن را از موفق تریــن سریال هــای ســال های 

اخیــر دانســته اند.

«اســپین آف» بــه روایتــی گفتــه می شــود کــه بر اســاس داســتان یــا 

مفهــوم یــک اثــر دیگــر باشــد. اســپین آف ممکــن اســت جزئیــات 

ــا روایتگــر داســتان متفاوتــی باشــد. بیشــتری را روایــت کنــد ی

اســپین آف ها معمــولا بر اســاس کارهــای بســیار موفــق ســاخته 

ــتان  ــی آن داس ــخصیت های فرع ــاس ش ــوند و گاه بر اس می ش

هســتند.

جنایت فانتزی رضا عطاران برای مخاطبان

ل  یــا سر ن  ا د گــر ر کا

«دفــتر یادداشــت» ایــن اثــر 

را جنایی فانتــزی دانســت.

بــه گــزارش خبرآنلایــن،

، ده زا ســدی  کیــارش ا

ل  یــا سر ن  ا د گــر ر کا

«دفــتر یادداشــت»، دربــاره 

جزئیــات ایــن سریــال بیان 

کــرد: درحــال ســاخت یک 

نــام    سریــال جدیــد به

ــام  ــد آن تم ــل تولی ــوز مراح ــه هن ــتیم ک ــت» هس ــتر یادداش «دف

ــر  ــک اث ــتین بار در ی ــرای نخس ــاران ب ــا عط ــت. رض ــده اس نش

نمایش خانگــی ویــژه یــک پلتفــرم حضــور دارد و پیش از ایــن در 

سریــال «قلــب یخــی» ایفــای نقــش کــرده بــود کــه آن زمــان سریــال 

بــه شــکل دی وی دی منتــشر می شــد، امــا از زمــان آغــاز فعالیــت 

پلتفرم هــا بــرای اولین بــار اســت کــه او در سریالــی درحوزه نمایش 

ــی  ــت» سریال ــتر یادداش «دف ــزود: ــور دارد. وی اف ــی حض خانگ

ــش دو  ــی نق ــاران و معجون ــان عط ــت و آقای ــزی اس جنایی فانت

قهرمــان قصــه را بــازی می کننــد. آقــای عطــاران در ایــن سریــال 

ــش او  ــتر دارد و نق ــم و کاراک ــاظ گری ــاوت از لح ــوری متف حض

بســیار جــدی و در عین حــال بســیار کمــدی اســت.


